
 

 ـــ 1ـــ 

ِت ِسَحَرِِۀانگارِِحول  ِاسلامیِدرِفرهنگ 
ِوِ ِضرورت  ِِبازفهم   مرتبطِباِآنِآیاتِوِروایات 

 
 
 

ِدکترِحامدِخانیِ)فرهنگِمهروش(
 رانیا گرگان، ،یاسلام آزاد دانشگاه گرگان، احدو جهان، مطالعات و تمدن ۀدانشکد ،یاسلام معارف و اتیاله گروه اریدانش

Email: h.khani@iau.ac.ir 

 

ِچکیده
پایان  فجرِ صادق طلوعِ که با  ای  بازهشود؛ بازۀ پایانیِ شب گفته میبه سَحَر  است کهاین مسلمانان  در میانِ قولِ مشهور 

سو، ازآن. اندشدهتفسیر از مفهومِ سَحَر درک رپایۀ همین وایات نیز ب. همۀ کاربردهای تعبیر در آیات و رِ پذیردمی
و بعد  صبح طلوعِ اش بر نخست هجری ربردهای سدۀاز کا ی  هایدر نمونه تعبیراین دهند که مینشان  مطالعاتِ معاصر

به  نخست هجری سدۀ عربیِ  احتمالًا در فرهنگِ سَحَر برپایۀ این مطالعات، کند. دلالت می، ترپیشزمانی  ، و نه از آن
 مرورِ بر این مطالعات . است بر پایانِ شب اطلاق شده تدریجی تحولی   نامعلوم و در اثرِ  ای  از دورهو  ه،معنای صبح بود

را نادیده ه فرضیاین سو با همنا هاینمونهخاصّه و  ،های تاریخی بنا شدهوایات و گزارشمحدود از آیات و رِ  هایی  نمونه
ها آنهمۀ تفسیر و تحلیل محتوای ها و برپایۀ استقصاء شواهد و نمونه ۀ یادشدهسنجشِ فرضی ور. ازهمیناندگرفته

در معنای  نین تحولی  چ   وقوعِ  احتمالِ  هدف آن است کهپذیرد. رو به همین منظور صورت میضروری است. مطالعۀ پیش
تدریج بهسَحَر  معنایمطالعۀ کنونی آن است که  آن بازشناخته شود. فرضیۀ احتمالیِ وقوعِ  اسبابِ و زمان و علل و  رحَ سَ 

صبح  بر پارۀ آغازینِ تر که پیشسَحَر  تعبیرِ در نتیجۀ این تحول، سدۀ نخست هجری دچار تحول گردیده، های نیمهاز 
 فجرِ  شب تا طلوعِ  )یعنی از اواخرِ پایانیِ شب  بر بخشِ کرد میدلالت خورشید(  تا طلوعِ  فجرِ کاذب)یعنی از طلوع 

و استلزاماتِ آن داریِ اسلامی آدابِ روزه تدریجیِ  واجِ رَ  نیز تِ این تحولترین علّ ، و احتمالًا اصلیدلالت یافته( صادق
 است. بوده

حَریاَعلَ  ها،انگاره خیتار استغفار، سحر، ها:کلیدواژه  .السَّ
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ِدرآمد
سخن از  فقرهدر دو  ،سه. از اینشودمییاد صراحت بهیم کر قرآنِ از  سورهروز در سه ر به مثابۀ وقتی از اوقاتِ شبانهحَ سَ 

سومین . استسَحَر  ارزشِ آیینیِ بیانگرِ  بافتاین دو قرآنیِ  . عباراتِ 1کنندکه سحرگاهان استغفار میرود می فضیلتِ کسانی  
مادین  معنایی  سحرگاه در م آن ه تحققِ که  ؛ نجاتی  2است )ع(لوطِ نبی خاندانِ نجاتِ سَحَر نیز در توضیحِ وقتِ کاربردِ قرآنیِ  ن 

 دارد.
مادین و آیینیِ بَ یادشده، در روایاتِ نَ  فراتر از اشاراتِ قرآنیِ  نقل  )ص(پیامبر آشکار است. مثلًا از قولِ سَحَر  وی هم ارزشِ ن 

کایکند تر میبوخدا برای اهلش خوش خود را به امرِ  هر روز بهشت  اند که سحرگاهِ کرده ن  . 3نتیجۀ همین استیز نسَحَر  و خ 
زَمان  )ع(عیسی بازگشتِ و ، 4شوداَبوابِ بهشت سحرگاهان گشوده و دعاها مستجاب می اندچنین نقل کردههم  وقتِ هم در آخِر 

 اهیمِ تابعین ابر نسلِ  از عالمانِ  اند که، آوردهبرای نمونهشود. مینقل بزرگان دین هم  گفتارِ از سخنان این مشابِهِ . 5خواهد بودسَحَر 
 .6استحاجیان  ۀتَلبی از اوقاتِ  یکی  سَحَر اند گفته ق(148)درگذشتۀ  )ع(صادقجعفرِ ق(، و از امامان شیعه 95عی )درگذشتۀ خَ نَ 

خود  هجرتِ  )ص(پیامبراند گفتهرود. مثلًا اشاره میسَحَر  در دادهایی  فراوان به وقوع روی های تاریخیبراین، در گزارشفزونا
شد و ملاقاتی  خصوصی با وارد می )ص(روزه سحرگاهان بر پیامبراند که همهنقل کرده )ع(از قول علی مثلًا،؛ یا 7یدزرا سحرگاه آغا

ق شایدایشان ــ قِ امورِ حکومتیبرای رَت   .8ــ داشتوفَت 

ِطرحِمسئله
. او با رداخته استهجری پَ  نخستسدۀ نزدیک به  در منابعِ سَحَر  کاربردهای تعبیرِ  به مرورِ  ای  اخیراً مهروش در مطالعه

، صحابه و )ص(پیامبر مربوط به عصرِ  و دیگر شواهدِ  کهن، مفسرانِ  ، اقوالِ کهنِ پیشااسلامی در اشعارِ سَحَر  کاربردهایتحلیلِ 
 تعبیرِ های مرتبط با سدۀ نخست هجری گزارشروایاتِ نبوی و دیگر از  های پرشماری  کم در نمونهگیرد که دستتابعین نتیجه می

به معنای ها برخی  گزارشدر  ی  تّ یا حَ  ،صادقیا  فجرِ کاذب طلوعِ  به معنایِ شب ندارد و دَرعِوَض  پایانیِ  ت بر ساعاتِ لالَ دِ سَحَر 
 .9استنای روز و طلوعِ خورشید وشَ رَ ن با قارِ و م  دیرتر  زمانی  
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یا  صادقیا  کاذب فجرِ  طلوعِ بر سَحَر  دلالتِ  احتمالِ ها شود که در آنشواهدی محدود می مطالعۀ مهروش به بازخوانیِ 
برای . انددر مطالعۀ او کاویده نشدهکه است کهن باقی  در متونِ سَحَر  از کاربردهای توجهی  قابل . بخشِ رَوَدمیبعد از آن  ی  تّ حَ 

 :؛ باشد که دریابیمدمون  جداگانه تحلیل نیز را  ماندهباقی مواردِ در هریک از سَحَر  معنایباید سنجش فرضیۀ فوق می
چه اند نشده بررسی مهروشکه در مطالعۀ ق 3ـ1سدۀ به رِوایاتِ کهنِ اسلامیِ مربوط آن دسته از در اولًا، 

 یافت؟توان میسَحَر  های دیگری برایدلالت
هجری و  های متقدمِ در سدهسَحَر  ای دربارۀ معنایبه چه نتیجهشواهد  مجموعِ محتوای  ثانیاً، از تحلیلِ 

 توان رسید؟احتمالیِ آن می تحولاتِ 
 ؟تواند باشدچه میتحول آن  احتمالیِ  ر، اسباب و عللِ حَ در معنای سَ  تحولی   وقوعِ  با فرضِ ثالثاً، 

ِنظریِوِروش.1ِ ِبحثضرورت  ِشناسی 
سِ اسلامی  در متونِ  گرانپژوهشبرای  قدَّ به قدیم نیاز های گزارشآیات و روایات و در ر حَ معنای سَ درکِ درستِ اهمّیّتِ م 

دادهایی  کهن روی وقوعِ  ترِ دقیق تواند زمانِ رو که میفقط ازآن؛ نهاست مّ هِ م   معنای سَحَرتدقیقِ خانه نیز مورّ  . از نگاهِ ندارد توضیح
اجتماعیِ رهنگی و فتحولاتِ  تواند ما را به شناختِ در درکِ زمان می هرگونه تحولی   رو که وقوعِ تر ازآنکه بیشرا بازشناسانَد؛ بل

 مون شود.ن  هرَ  تری  پنهان
ِسَحَرِبرِتکلف(1ِـ1 ِحمل  ِمعنایِمشهورآمیزی 

. پذیرشِ این برداشت از معنایِ 1است سومِ پایانیِ هر شبششم یا یکیکبوده که سَحَر مشهور در میانِ مسلمانان این قولِ 
ستَلزِمِ آن است که زمانی  در حدود یک گاه و اذانِ صبح را سحرگاه بِیَنگاریم.  فجرِ صادقاعت پیش از طلوعِ ونیم تا سه سسَحَر م 

پایان  فجرِ صادقدانیم به طلوعِ زمانی است که می ای  بازه ؛ یعنی2گیردنامشخص از پایانِ شب را دربر میای  سَحَر بازه اندنیز گفته
را بخشِ پایانیِ شب و قبل از سَحَر  ــ هر سهغمِ اختلافِ ظاهریرَ لی  عَ ها ــشود. این دیدگاهآغاز میکِی دانیم پذیرد؛ اما نمیمی

 شناسانَند.طلوعِ فجر می
ستَلزِمِ آن است که  دشواریِ  تفسیر کنیم.سَحَر  های مختلفِ تاریخی را با همین درک از مفهومِ همۀ گزارشپذیرشِ این قول م 

نین تفسیری  اجا امر آن مایدگاه متکلّفانه می ست که چ  دانیم میکه آن؛ حال3خَطّاب سحرگاهان کشته شد بنِ  رِ مَ اند ع  گفتهمثلًا  .ن 
اند هم نقل کردهاست که در حمدِ خدا  ی  مثال دیگر دعائ .4بودهنگامِ نمازِ صبح یعنی بعد از طلوعِ فجر قتلِ وی اند باور داشته

مَر، از عالمانِ نسلِ صِغارِ  )ص(پیامبر  دانیممی هایی دیگربرپایۀ گزارش .5خواندندسحرگاه میآن را صحابه،  و هم عبدالله بن ع 
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دمی هنگامِ طلوعِ فجررا این دعا عمر ابن کرد این دعا را به یارانش توصیه می هر صبحاند او در سفرها نیز گفتهحَتّی  . 1خوان 
دبازمی خورشید هنگامِ طلوعِ  درهر صبح نیز  )ع(حسنِ بنِ علیکه اند گفتهرا  همین دعاکه چنان؛ هم2فرونگذارند  ضرورتِ  .3خوان 
تاریخیِ کهن و سنجش  ر در منابعِ حَ معنای سَ  برای بازفهمِ  کند کوششی  ها ایجاب میآیات و روایات و گزارشقبیل بازفهم این 

 ها از آن صورت گیرد.تدریجیِ درک فرضیۀ تحولِ 
ِ(2ِـ1 ِسَحَرِباِشَحَر،ِخدایِباستانی  ِاحتمالی  ِدمدهسپیپیوند 

های مختلفِ سامیِ در فرهنگسَحَر  یعنی معادل شَحَردانیم کلمۀ شناسانِ معاصر نیز میبرپایۀ مطالعاتِ زبانبراین، افزون
های عربیِ های بازمانده از زباندر کتیبه ی  تّ یا حَ  صبحِ زودو  طلوعِ صبحدم است و غالباً برای اشاره به باستان به معنای سپیده

غیر  در زبانِ عربی بر معنایی   هکه واژ. این4رودکار میبه صبح سراسرِ بازۀ زمانیِ دی برای دلالت بر کَّ اَ  چنین در زبانِ نوبی و همجَ 
ه است. های سامی دارد نیازمند دلیلی  زباناز آن دلالت کند که در دیگر  وَجَّ  م 
 شَحَراست. اینان چون کنعانیان هم اقوامِ سامیِ کهنی  یِ شَحَر نام خدای باستاندانیم شناسانه نیز میبرپایۀ مطالعاتِ باستان

چون و هم پلکو  رَحِمو  مُژگان، 6است خدایانستارهاند از قبیلِ ، و معتقد بوده5پرستیدهمی دماننورِ سپیدهبه مثابۀ خدای را 
 ، و از خدایانِ محصور در مکانی  8ندکدیگر او را صبح بیدار می آرامد و خدایی  ها در اقیانوس می، شب7دارد بالپرندگان 

صوص یا تأثیرگذار بر دامنه  .9؛ یعنی قدرتی  گسترده داردمحدود نیست ای  بِخ 
مایانَدرا پسرِ شَحَر می ستارۀ صبحزهره که مثلِ اینــ عهدِ عتیقاشاراتِ  محققانِ معاصر برپایۀ برخی   دیگر  ــ و شواهدی  10ن 

فرزندانِ خدایِ  11غروب به مثابۀ خدایِ  شالمدر کنار  دمانو نورِ سپیده طلوع ر به مثابۀ خدایِ حَ شَ اند که نتیجه گرفتهاز این دست 
اند با تولد هر ها و البته دیگر اقوامِ سامی معتقد بودهعربدانیم . میاندشدهتلقی می 13خدایان، و هردو از قبیل ستاره12اِلخدایان 

دیا  سح  نَ ای  انسان ستاره  شالِمو  شَحَرپایه، باید انتظار داشته باشیم . براین14گذاردشود که بر سرنوشتِ او اثر میده میهم زا سَع 
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 .1بگذارندبر سرنوشتِ افراد هم تأثیر ــ زایندو دیگر شواهد ستاره می عهدِ عتیقگفتۀ برپایۀ اشارۀ پیشکه خدا ــبه مثابۀ دو ستاره
های اساطیریِ این دو برخی  محققان را متقاعد کرده که میانِ قدرت عهد عتیقدر عباراتی از  )ع(نبی با داوودِ  شالمو  شحرآییِ باهم

شده، و خدایان تلقی میاین ستاره ردِ کَ ستاره با پادشاهی داوود پیوندی  هست؛ گویی سرنوشتِ شاهانۀ داوود نتیجۀ عمل
 .2دارند شالمریشه با هایی هم)سلیمان( همگی نام ولومشِ و  ابَشالومو دوفرزندش  اورشلیمگاهِ وی رو نیز تختازهمین

اقوامِ سامیِ دیگر در فرهنگِ ــ معادلِ آنــ شَحَرکه باشد همان و روایاتِ اسلامی جز  قرآن معنای سحر در آیاتِ باید نمی
سحرگاهان  )ص(که پیامبر اکرمنها دربارۀ ایگزارش، رحَ در سَ  )ع( نبیخانوادۀ لوطِ  به نجاتِ  قرآناشارۀ ، از این منظر .داردکهن 

 .تر اندنیازمند بازفهم و دِرَنگی  بیش ، و شواهدِ تاریخیِ پرشمارِ دیگری  از این دستهجرت آغازیدند
ِگونه(3ِـ1 ِِشناسی  ِاسلامیِکاربردهایِسَحَرِدرِفرهنگ 

وایاتِ نبوی، شاعران قدیم، رِ چون اَشعارِ همــهای کهنِ تاریخی تحلیلِ محتوای گزارشسنجشِ مبنای یادشده مستلزمِ 
چند در سَحَر  فۀ زمانیِ ل  ؤَ به م   ای  که در آن اشاره هر گزارشی  . استــ و هرچه از این قبیل کریم قرآناظهارنظرها در تفسیر آیات 

نینی اینشواهدِ  ستقصاءِ اِ هم مطالعه این از هدف ، و بازشناخت موضوعِ مطالعۀ کنونیبتوان هجری  نخستِ  سدۀ  .تسا چ 

را  ییهاگزارشنین چ  . اندمختلف  تاریخیِ  کوتاه و پراکنده از ادوارِ  عباراتی  هایی  حاویِ گزارششواهد و مستندات این قبیل 
محتوا برپایۀ  تحلیلِ های مختلف شیوه ازکه باید محتوا کرد؛ بل تحلیلِ  هاتکمّی های آماری و شمارشِ روش کاربستِ با توان نمی

همۀ  مثلِ توان امیدوار بود که در این کوشش نیز می ای  با کاربست چنین شیوهست. بهره ج   هاآن دقیقِ  خوانشِ ها و تفسیر پیام
های انسانی را واقعیّتِ درکهای سوژۀ مطالعه انسان با تلاش برای نگریستن و ارزیابی از منظرِ بشود  های کیفیپژوهش

 بازشناخت.
توانیم میبندی کنیم. را دستهها اول باید آن ــر در منابعِ اسلامیحَ کاربردهای سَ  انهم بحث ــشواهدِ  تحلیلِ محتوایبرای 

به اصطلاح ــکه  هستند از کاربردهای سحر در منابعِ اسلامی رِوایاتی  دسته . یک فرق گزاریم شواهداز گروه دو اجمالًا میان 
صرفاً به مثابۀ وقتی  از اوقات یاد  رحَ ها سَ آندر استعمال شده است؛ یعنی  قطلَ مُ نحوی  ها بهدر آنسَحَر  ــ تعبیرِ اصولِ فقهعالمانِ 

ها برای که در آنگیرد را دربر میها گزارشآن سَحَر  از کاربردهایدیگر  ی  گروهبرود. سخن  شکه از اَجزائی  برایآنبی ،شودمی
حَر لیَاعَدر دادها روی از وقوعِ مثلًا شود؛ برشمرده میاَجزائی  ر حَ سَ  حَریا  ینالسَّ در سَحَر  به بیان بهتر، تعبیرِ گویند. می آخِرَ السَّ

د نحوِ بهاین کاربردها   است. استعمال شده مُقَیَّ
 

                                                      
1. DeClaissé-Walford, Reading from the Beginning…, 836; Keel, The symbolism of the Biblical World…, 251. 
2. Sutton, “The Dawn of Two Dawns…”, 4. 
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ِکهِدرِاینِمطالعهِقرارِاستِبررسیِشوندِشناسیِکاربردهایِسحرگونهـ1ِِجدولِ

یرگونهِگونهکلان حکمِکلیِوِمحلِبررسیِدرِِز
ِاینِمطالعه

ونۀِ
گ

1ِ.
ِ لق 
مط
یِ
دها

ربر
کا

ِرحَِسَِِ

از گونۀ  1دستۀ 
1. 

کاربردهای 
 نامقید به زمان

)خواه متقدم یا  کاربردهای مبهم
 ق(3متأخرتر از سدۀ 

کمکی به تحلیل مسئله 
 (.1ـ2: کنند )نکنمی

با سَحَر  پیوندِ کاربردهای حاکی از 
 میراثِ اقوامِ سامیِ باستان

بازنمایانندۀ دلالت سحر بر 
 (.2ـ2: صبح )نک

 .1از گونۀ  2دستۀ 
کاربردهای بازمانده از 

 ق2ـ1سدۀ 

کاربردهای حاکی از تطابق سحر 
 با صبح

شده در مطالعۀ یادشدۀ بررسی
 مهروش.

کاربردهای حاکی از تطابق سحر 
 (.3ـ2: مؤید قول مشهور )نک با شب

 .1از گونۀ  3دستۀ 
کاربردهای متأخرتر از 

 ق3سدۀ 

طابق سحر کاربردهای حاکی از ت
 با صبح

بازنمایانندۀ دلالت سحر بر 
 (.3، 2ـ2: صبح )نک

کاربردهای حاکی از تطابق سحر 
 با شب

کمکی به تحلیل مسئله 
 (.3ـ2: کنند )نکنمی

ِ. 2گونۀ  د  ِرِحَِسَِِکاربردهایِمقیَّ ِِدرِتعابیری  علیِاَِِرِ حَِسَِِمثل 
ِرکبَِاَِِرِ حَِیاِسَِ

 .4ـ2شده در بررسی

 
پذیر تفکیکسه دسته نیز خودشان به های حاویِ کاربردِ مطلقِ سَحَر ه شده، گزارشهم بازنمود 1مارۀ که در جدول شچنان

واشان حتَ ما دربارۀ م   شان بر قضاوتِ منبع دربردارندۀ گیریِ گیرد که زمانِ شکلرا دربر می هایی  گزارشسه از اینست خ  ن   دستۀ. اند
ر بر چه زمان حَ که نشان دهد سَ  ای  اسلامی که با شاهد و قرینه ر در منابعِ حَ سَ  مِ بهَ م   کاربردهای گذارد؛ مثلِ نمی تأثیر خاصّی  

هستند  ی  هایگزارشمثال دیگرش  کنند.رو کمکی  نیز به تحلیلِ تاریخ انگارۀ سحر نمیو ازهمین اندراه نشدههمکند میدلالت 
ــ انگاشتندحَر را به مثابۀ صبح میکه شَ ــکهن  سامیِ  از باور اقوامِ  اتی  د رسوبندهنشان می ر با خدای شَحَر کهحَ سَ  حاکی از پیوندِ 

این قبیل شواهد حتی اگر در منابع متأخرتر نیز دیده شوند باید مورد توجه ویژه  عربی نیز باقی بوده است. فرهنگِ  کهنِ  در ادوارِ 
ی بر قضاوتِ ما دربارۀ محتواتأثیری  شان دربردارندۀ نبعِ گیریِ محکم کنیم زمانِ شکلکمابیش رو باز باید واقع شوند و ازهمین

 گذارد.نمیها آن
طلَقِ سَحَر گزارش  های حاکی از تطابقِ گزارش هجری اند؛ مثلِ  ین سدۀهای بازمانده از نخستدستۀ دوم از کاربردهای م 

مایانَ می از شب بازر را به مثابۀ بخشی  حَ که سَ  ی  مشهور سحر با قولِ  های حاکی از تطابقِ سَحَر با صبح که ارشثلِ گز، یا مدن 
مشهور که بر تطابق سحر با صبح دلالت  قولِ  های مخالفِ از این قبیل کاربردهای متقدم، گزارش. اند مشهور خالف قولِ مُ 
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باید  مشهور قولِ  موافقِ های اند و نیاز به مرور دوبارۀشان نیست؛ اما گزارشتر در مطالعۀ مهروش کاویده شدهکنند پیشمی
 بازفهم و تحلیل شوند.

طلَقِ سَحَر در یعنی از این گروه ــآخرین دسته  بر دو خود نیز ــ هجری تر از سدۀ نخستِ های متأخرگزارشکاربردهای م 
د، و شوشب بازنموده می از به مثابۀ بخشی  ها در آنمشهور که سحر  ر با قولِ حَ سَ زمانیِ  های حاکی از تطابقِ قسم اند: گزارش

 بعد باقی بوده است. تعبیر تا ادوارِ  از کاربردهای کهنِ  توانند نشان دهند خاطراتی  مشهور که می با قولِ سو ناهم هایی  گزارش
همان به  ،آن دِ قیَّ کاربردهای م  را یاد کنیم؛ یعنی های دورۀ اسلامی سحر در گزارش از کاربردهای تعبیرِ  دومگروه باید بالاخره، 

و جزئی  از آن سحر وقتِ از مقطعی  ر، که در حَ نه در سَ  دادی  روی وقوعِ  ها سخن بر سرِ که در آن کاربردهایی   :شدیاد که  معنایی  
 است.

ِدلالت.2ِ ِِرحَِسَِهایِزمانی  ِاسلامیِدرِمنابع 
 سیرِ  به شناختِ  مکی  دریابیم چه کتا یم را جداگانه تحلیل کناسلامی  در منابعِ سَحَر  های کاربردِ گونهباید هریک از اکنون 

 د.کنمیر حَ سَ مفهومِ ها از درک تحولِ 
ِمبهمِکاربردهای(1ِـ2

 دادی  بر وقوعِ رویشواهد این د. یم نامبهَ م   توان شواهدِ را می یاسلامکهنِ در منابعِ سَحَر  برخی کاربردهای مطلقِ تعبیرِ 
 از پایانِ  بخشی  چه زمان، و آیا که دقیقاً سحرگاه د ارنند بر ایندلالتی  کنند؛ ولی هجری دلالت می سحرگاهی در سدۀ نخستِ 

 د.کننمیدر این مطالعه های بحث پرسش به یافتنِ پاسخِ  کمکی  تفسیرشان رو ازایناست. روز  شب یا آغازِ 
دیده بود ــ پیش شبِ احتمالًا وی ــرا که  هایی  آمدند و خوابفرود می )ص(ملائک سحرگاه بر پیامبراند که مثلًا گزارش کرده

طلوعِ  نِ قارِ م   حمل کرد، هم بر زمانی  در اواخرِ شب  زمانی  توان هم بر سحرگاه را می نین روایتی  چ  در یک .1نمودندتعبیر می شبرای
سَحَر  بر زمانِ  دلالتی  )یعنی اگر خودش باشد و خودش(  هسَ ف  نَ وَ  یَ ل  و خُ لَ به قولِ عالمانِ اصول فقه، این روایت  .یا بعد از آن فجر

بابۀ اَ  وحیِ  )ص(اند پیامبرگفتهمثلًا که جانین است آنچ  هم ندارد. نصاری را سحرگاه دریافت کرد و چون برای الهی دربارۀ توبۀ ابول 
نین است ن. نیز ای2درَهان  نمازِ صبح به مسجد آمد به وی شادباش گفت و او را که پشیمان  خود به ستونِ مسجد بسته بود باز   چ 

مَرِ بنِ خَطّاب در قبرستانِ بَقیعسَحَر  دعاءِ  گزارشِ  قمانِ حکیم در فضیلتِ بیداریِ  ، یا سخنی  3ع  ری از قولِ ل  سَحَر  که حَسَنِ بَص 
 مستحبشاید هم نمازِ  واجب یا مردمان را به نمازِ  هادگَرِ ساکنِ شامات که سحرگاهصحابۀ جِ  ها از رفتارِ ، یا گزارش4کندنقل می

 ....5خواندندفرامی
از  صارفهای قرینهتوانیم ، نمیفقهعالمانِ اصولِ  به بیانِ  چه زمان است.سَحَر  د کهنناپذیری نداردلالتِ تأویلها روایتاین 

                                                      
 .176 /6، المصنفشیبه، ابی. ابن1
 .237 /2، السیره هشام،. ابن2
 .315 /11، معالجا. معمر، 3
 .36 /10، المصنف. صنعانی، 4
 .333 /5، الآحاد والمثانیعاصم، ابی. ابن5
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های بازمانده از طبع در گزارشبه بیابیم. دادوقوعِ روی بر زمانِ ها در آن قرائن عقلی و عرفییا  یا منفصلقرائن لفظیِ متصل قبیل 
 کنارِ نهرِ  هابُُلَّ  سحرگاه در شهرِ  وقتی  »گوید میکه ق( 255)درگذشتۀ  جاحظ مثلًا،. اندها بسیار بعد هم این قبیل نمونه هایسده

که است و برخاسته بشب توان دریافت آن بوی خوش از گیاهانی  نمی 1«گیردگیاهان همه جا را فرامی رویم بوی خوشِ دجله می
 کمی   ی  تّ حَ ــصبح یا  نمازِ شتابندگان به دهند و گاهان شکوفه میهایی است که صبحگل طرِ عِ  لِ ، یا حاصکنندحس می وانرَ شب
 .رسانندرا بهره میپیش از طلوعِ آفتاب  در صبحِ زود و اندکی  آغازگرانِ کارهای روزانه ــ دیرتر

ِ(2ِـ2 ِحاکیِازِدلالت  ِرِبرِصبححَِسَِِکاربردهایِمتأخر 
 هایی  اند؛ گزارشمتأخرتر از سدۀ نخست هجری  هایی  در دوران زیستِگانگفتارِ ها از گزارشز ینیک دستۀ دیگر از شواهد 

مایانَندبازمیرا  آن افراددر ذهنِ سَحَر  وقتِ از بازمانده  ی  خاطراتکه  سورۀ ذاریات  آیاتِ  این قبیل شواهد را در تفسیرِ از  برخی   .ن 
 :دیدتوان می

لَ ذَلِ  وا قَب  م  کان  ه   إِنَّ
َ بِال  ونَ * وَ جَع  یلِ مَا یه  وا قَلِیلًا مِنَ اللَّ سِنِینَ * کان  ح  ونَ ک م  فِر  تَغ  م  یس  حَارِ ه   .2س 

از شب را  احسان بودند، اندکی   اهلِ ایشان شود اند. گفته میکه تقوا ورزیده بهشت پاداش گرفتهاست  افرادی  وصف ها در این آیه
 نمودند.میو سحرگاهان هم استغفار خوابیدند می

)درگذشتۀ صری از طبقۀ تابعین مِ مِ عالِ  ،بیبحَ بیاَ  بنِ  زیدِ یَ از قولِ فوق،  در آیاتِ  سحرگاهی استغفارِ معنای  در توضیحِ 
از  اندکی   رفاً مقدارِ صِ رو ازاین؛ بودندمدینه  هایباغ یاریِ آب ها مسئولِ نصار شباز اَ  شماری  که اند نقل کردهگونه این ،ق(128

 بنِ  یدِ زَ بهترِ گزارشِ یادشده با توضیحاتِ  فهمِ  .3گزاردندنماز میسحرگاهان هم خوابیدند و شاء را مینی میانۀ مغرب و عِ شب یع
سان است که سحرگاه آن کَ  رانِ غفِ ستَ که مراد از م  شده نقل پذیر است. از او امکانــ ق(136نی )درگذشتۀ دَ مَ  تابعیِ ــم لَ س  اَ 

حَ » ب  ونَ الصُّ حَ » تعبیرِ  دلالتِ  .4رساندندمیصبح  ماعتِ جَ  نمازِ خود را به ؛ یعنی «یَشهَد  ب  ونَ الصُّ بر حضور در  و امثالِ آن «یَشهَد 
 های نخستِ در سده شهادت دربارۀ مفهومِ معاصر  برپایۀ مطالعاتِ را  ( نماز جماعتِ صبحو آیینیِ  عمومی جمعِ ) دشهَ مَ یک 

 .5توان بازدانستمیهجری 
قَیلی )درگذشتۀ رَ یسِ مَ  بنِ  صِ ف  حَ نقول از باید سخنانِ مبه این موارد  م ه   سحارِ الاَ بِ وَ »را هم افزود که گفته است ق( 181ۀ ع 

 ونَ غد  یَ »: خواندندمی )ص(پیامبر در مسجدِ  نمازافتادند و راه می باءقُ منطقۀ زود از  صبحِ است که  انصاریانی   مدحِ در « ونر  غفِ ستَ یَ 
ــ با مسلَ حبیب و زید بن اَ بیبن اَ  سویی با سخنانِ منقول از یزیدِ درعینِ هماین گزارش ــ. 6«ی  بِ النَّ  دِ سجِ فی مَ  نَ ولُّ صَ ی  فَ  باءَ ن ق  مِ 

بوده فجر  پس از طلوعِ هم انِ انصاری برای رسیدن به مسجد بانراه افتادنِ این باغکند که به بر این نیز دلالت می ونَ غدُ یَ تعبیر 

                                                      
 .129 /4، الرسائلجاحظ، . 1
 .18-16ذاریات/ . 2
 .39 /2، تفسیر القرآنوهب، . ابن3
حِ »» 186 /7، المصنفشیبه، ابی. ابن4 ب  حَ یَشهَ » 267 /6، التفسیرطبری، قس: ؛ «مَن  شَهِدَ صَلَاةَ الصُّ ب  ونَ الصُّ  223 /3، حلیة الاولیاءیم، عَ ؛ ابون  «د 
حَ » ب  ونَ الصُّ ر  ض   «.یَح 
 .130-129، «شهید...»مهروش، : نک. 5
 .46 /1، تفسیر القرآنوهب، . ابن6
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 .1رودکار میبهجدید  و آغازِ کارهای روزِ خورشید  طلوعِ  ن باقارِ م   ی  زمانی اشاره به راب هدوَ غُ ؛ زیرا است
اَصَمّ )درگذشتۀ  سانِ ی  کَ  عبدالرحمان بنو ق 2شقی در سدۀ مَ شناختۀ دِ م کمسار عالِ یَ  ی بنِ موسَ  از قولِ قوال مشابهِ همین اَ 

نین  ، و2ق( هم نقل شده200 شواهد نشان  .3اندک داشته است دارانی  ق هم طرف4سدۀ  لمانِ عا از آیه در میانِ  تفسیری  چ 
و نه پیش از  فجرِ صادقبعد از طلوعِ  ق همان زمانِ معروفِ نمازِ صبح یعنی وقتی  3-2های دهند سَحَر از نگاهِ مفسرانِ سدهمی

حرگاهی و س استغفارِ  در این آیه میانِ  هکرا  پیوندی  غالبِ مفسرانِ متأخرتر رسد حال، به نظر میبااینشده است. آن انگاشته می
 بر نمازگزارانِ « ارسحَ الاَ بِ  ینَ رِ فِ غ  ستَ الم  وَ » در حملِ ق( 310)درگذشتۀ طبری سان که ؛ آنانداز یاد برده بوده شودنماز دیده می

 .4آمرزش حمل شود طلبِ  بر دعاءِ در این آیه داند که استغفار بیند و بهتر میف میلُّ کَ سحرگاهی تَ 
ِِکاربردهایِ(3ـ2 ِبهِمثابۀِسَحَرِمتقدم  ِازِشبِبخشی 

کمابیش واضح  با دلالتی  سَحَر  هادر آنکه گیرد را دربر می روایاتی  اسلامی  یک دستۀ دیگر از کاربردهای سحر در منابعِ 
ن شواهد بر دو قسم اند: یا .شودمیبازنموده ــ صبح بعد از طلوعِ زمانِ و روز  و نه بخش آغازینِ ــپایانیِ شب  بخشِ مثابۀ به

، و (ق2سدۀ  پایانِ  یعنی تا حدودِ )دیرتر از آن  کمی   ی  تّ و حَ  هجری ر بر این معنا در سدۀ نخستِ حَ سَ  کاربردهای حاکی از دلالتِ 
حر در تحولاتِ انگارۀ س تواند ما را به شناختِ نمیق 2کاربردهای متأخرتر از سدۀ های بعد. مرورِ چنینی در سدهکاربردهای این

متمرکز شویم که کاربردهای تعبیر در دو سدۀ  منابعی   پایه لازم است بر بازشناسی و تفسیرِ های متقدمِ هجری برساند. براینسده
 کنند.نخست هجری را گزارش می

وزش ی  آمتسبیح )س(فاطمۀ زهرابه  )ص(پیامبراند است. از وی نقل کرده )ع(سخنی  منقول از علی ،یک نمونۀ کهن از این قبیل
زارَدداد که هر شب   دشوارِ  در شبِ  ی  حتّ و  را به خاطر سپرد و هرگز ترک نگفت افزاید که خودش نیز این تسبیحمی  )ع(. علیبِگ 

به  رحَ السَّ  رَ آخِ ین در فّ صِ  این تسبیح را شبِ  )ع(شود که علیهای این روایت افزوده مینقل وانَنهاد. در برخی  آن را هم  نی  فّ صِ  جنگِ 
دی د و به انجام رَسان  ؛ شوداز شب شناسانده می به مثابۀ بخشی   آندر سَحَر یک نکتۀ مهم در این روایت همین است که  .5اد آوَر 

ترِ های کهنحال، عمدۀ نقلبااین است.پذیرفته صورت  انهشبآن کار شود پذیرفت میدهند را در آن انجام  اگر کاری  که بخشی  
 لزوماً و این عبارت را  اعتماد کرد )ع(از علی عبارتی  نین چ   عینِ  صدورِ شود به رو نمیو ازهمین 6یادشده انداین روایت فاقد افزونۀ 

 .هجری دانست حاکی از کاربردهای تعبیر در نیمۀ سدۀ نخستِ 
قَیّات )درگذشتۀ یسِ ر  قَ  بنعبدالله از بیتی  است توان در اعتبارش تردید ورزید تر میکه کماز این شواهد  ۀ دیگریک نمون

 :ق(75

                                                      
 .116 /15، لسان العربمنظور، : ابننک. 1
 .143 /8، الکشف والبیانبی، ثعل؛ 46 /1، تفسیر القرآنوهب، ابن: نک. 2
 .437 /2همان، : ؛ نیز نک294 /2، احکام القرآنبکر بن علاء، . 3
 .267 /6، التفسیر. طبری، 4
 از همین مقاله. 2، بنگرید به: بخش رحَ آخر السَّ ؛ نیز، برای مفهوم 94، الدعاءطبرانی، . 5
 .91، الدعاء؛ طبرانی، 299 /9، السنن؛ نسائی، 174 /1، المسندمقایسه کنید با: حمیدی، . 6
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سَ فی ها وعِشائِها...حَ سَ ... فی لیلةٍ لا نَح   .1رِی 
که نانچ  ، هماو از نگاهِ رسد به نظر میشاء آن راه ندارد. و عِ سَحَر  در تی  حوسَ کند که هیچ ن  را وصف می شبی  در این بیت شاعر 
 ر بنِ عثاء جابِ ابوالشَّ دانیم که در همین دوره ها میبرپایۀ نقل از شب است. هم بخشی  سَحَر  از شب انگاشت، شاء را بخشی  باید عِ 

نیمۀ کم از دست باید حکم کرد کهپس . 2دانستمیششم پایانیِ شب یکرا سحرگاه هم بصره  بزرگِ  ق( عالمِ 93ید )درگذشتۀ زَ 
 اند.انگاشتهمیشب  از بازۀ زمانیِ  بخشی  را هجری سحرگاه  ستِ خ  سدۀ ن   دومِ 

دِ  ی  ؤَ طلبیِ زشوی آمراند . آوردهق( یافت95)درگذشتۀ  )ع(العابدینامام زینعباداتِ ها از در گزارشتوان را میه این فرضی م 
دمی قرآنیادشده در  یِ مصداقِ استغفارِ سحررا خویش  رِ ت  نمازِ وِ هفتادباره در   )ص(است که پیامبر نمازی  آخرین وِتر  نمازِ  .3شناسان 

را وِترَش  نمازِ  )ص(پیامبراند کردهق( نقل 58عائشه )درگذشتۀ از  کهنان؛ چ  دخوان  می نمازِ شب بخشِ زلۀ پایانو به منها آن را شب
دهد اَفراد تعلیم نمیچون عائشه هم )ع(العابدینامام زین. 4افتادمیسَحَر  به وقتِ خواندنش نیز گاه و  دگزار  می هر شب در ساعتی  

شبانه  عبادتی  گزاردنِ و زمانِ سحرگاه را وقتِ فضیلتِ نمازِ وِتر : او بَرخِلافِ عائشه بخوانند ی  نمازِ وترِشان را هرشب ساعت
 .شناسانَدمی

بعِ نخستِ  مانی فقیهِ یَ  یسانِ بن کَ  اند که طاووسِ کردهروایت ق نیز همین وضعیت برقرار است. مثلًا 2سدۀ  کماکان تا ر 
سحرگاه خوابیده و  شب را بیدار ماندهاضطرار که به شسفرحاجیانِ هم رفتارِ رزنشِ سق( در 106حجازیِ عصرِ تابعین )درگذشتۀ 

نین سخنی  . به5خواب است وقتِ سَحَر  گفت مگرمی بودند  عمالی  اَ  وتِ فَ  بِ وجِ ی کرد که م  تلقّ  را باید نهی از خوابی   طبع چ 
آن هم در ــوی  سفرانِ هم توان توقع داشت اکثرِ ه نمیخوانند؛ وگرنشود که سحرگاهان میمی شبی  و نمازِ  ءدعا ستحب مثلِ م  

کند؛ نه از خواب در وقت نافلۀ شب نهی می او دارد از خواب در وقتِ . صبح را وانهاده باشند نمازِ ــ چون حجسفری  معنوی هم
د از مستغفرانِ پیش از فجر بخوانَ  ت نمازکعَ گفت هرکس دو رَ اند که میوی نقل کرده خودِ  براین، از قولِ افزون نمازِ واجبِ صبح!

 .6شمار خواهد آمدبه گاهرحَ سَ 
؛ لابد یعنی 7دمان  بازنمیسَحَر  نمازِ  ازر فَ سَ در  ی  تّ حَ  اند کهاز این گفتههم ق( 111کیم )درگذشتۀ حدود ة بن حَ رَ غی  دربارۀ م  

بَیط اند نیز نقل کرده .8درا فروگزارَ  شب نمازِ  شدمیسبب نیش هاو دشواری کاروان ندازیِ باراَ حلولِ وقتِ سَفَرِ شبانه و  خستگیِ  ن 
سحرگاهی را  هرگز نمازِ کرد میس بن مالک در بصره به فرزندش سفارش نَ اَ  ق( از شاگردانِ 2بن شَریط )درگذشتۀ نیمۀ اول سدۀ 

                                                      
 .119، دیوانعبیدالله بن قیس رقیات، . 1
 .413 /22، التفسیرطبری، . 2
سنَدِ . 3  .157زید بن علی،  م 
 .345 /1، المسندشافعی، . 4
 .6 /4، حلیة الاولیاءیم، عَ : ابون  ؛ برای نقل مضمونی مشابه از وی، نک117 /10، المصنف. صنعانی، 5
 .328 /3، فالمصن. صنعانی، 6
 .323 /2، اخبار مکه. فاکهی، 7
اصبر »» 868 /2، الشعر والشعراءقتیبه، : ابنهای باراندازیِ سحرگاهان پس از فرسایشِ یک شب سفر، نکبرای نمونه از اشارات مکرر به دشواری. 8

حَرِ  لاجِ فی السَّ  .«علی مَضَضِ الاد 
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یاس سعید بن اِ  تاری که از قولِ گف برپایۀ. 1دشَ کَ فجر دست نَ  کم از دو رکعت پیش از طلوعِ تواند دستترک نگوید و باز اگر نمی
کدام ئیل پرسید رَ ب  از جِ  )ع(نبی شود، داوودِ ــ نقل میصریبَ  نِ سَ حَ  شاگردانِ  صری و از نسلِ بَ  تابعیِ ق( ــ144ریری )درگذشتۀ جَ 

 گاه به لرزهخدا از سحر داند که عرشِ ر میدَ قَ ئیل گفت همینبرَ ت( است. جِ بادَ )برای عِ  تری  بیش فضیلتِ  دارایِ  بخش از شب
تَزُّ مِنَ »افتد: می شَ یَه  عَر  لَم  أَنَّ ال  ی أَع  رَ أَن  رِی غَی   .2«رِ حَ السَّ مَا أَد 

 زمانی  تر به مثابۀ بیشسحرگاه شویم هرچه از نیمۀ اول سدۀ نخست هجری دورتر مید ندهنشان مییادشده همگی  شواهدِ 
یک تحولِ ناشناخته با  در زمانی  سَحَر  نباید نتیجه گرفت که معنایهد البته این شوااز  .شوددم شناخته میسپیده پیش از طلوعِ 

بخشی  از بازۀ باره یکبهکرد اوقاتی  بعد از آن دلالت می ی  تّ سپیدۀ صبح و حَ  که پیش از این بر طلوعِ سَحَر  ، وناگهانی تغییر یافته
لحَق دانستنِ نشانه ق نیز2های سدۀ توان تا نیمهمی زمانیِ شب انگاشته شده است. به بازۀ زمانیِ روز را شاهد سَحَر  هایی از م 

 بود.
ر در این حَ سَ  .3است رؤیای صادقهدیده شود سَحَر  قبلِ و شب  که بعد از دوسومِ  رؤیایی  اند کردهنقل  )ع(از امام صادقمثلًا 

منطبق سَحَر  ان اشاره دارد که در ادوارِ بعدی باعیناً به همان زمنیز  بعد از دو ثلثِ شبتعبیرِ کند. روایت بر صبح دلالت می
توانسته است بر صبح دلالت میدر برخی کاربردهایش ق( 148)درگذشتۀ  )ع(هنوز تا عصر امام صادقسَحَر گویی  .4شناخته شد

 در حکایتی  مثلًا  .به بازۀ زمانیِ شب نیستسَحَر  قِ در تعلّ  جای تردیدی   ق3در سدۀ دیگر که رسد به نظر میهمه، بااین کند.
 .5«...ةٍ یلَ لَ  ل  فی ک   رِ حَ ی السَّ فِ  جیء  عیسی یَ  بنِ  دِ مَّ حَ م   بن   أحمد   کانَ وَ » :خوانیمق می220دربارۀ حدود 

د:ِِ(4ـ2 ِکاربردهایِمُقَیَّ علی  اَ  ِ کبَرِسَحَر ِِیاِسَحَر ِاَ
دِ یعنی کاربردهای  ،در متونِ کهنسَحَر  دستۀ دوم از کاربردهایکلان سَحَر  ، در این مشترک اند که اجزائی برایحَرسَ  مُقَیَّ

 را رفع کند.سَحَر  از روایاتِ مرتبط با شماری   بسا توجه به وجودشان بتواند ابهامِ معنایِ که چه شمارند؛ اجزائی  برمی
که  رود؛ یکی  یدیگر مهم در برابرِ سَحَر  گونهاشاراتی به دو ق( 170)درگذشتۀ لیل بن احمد خَ مشهور  ویِ غَ ل  در گفتارهای 

َ  سَحَرِ را آن  َ یا  6علیا به نحوِ سَحَر  و احتمالًا کاربردِ  باشد علی  اَ غیرِ  ری  حَ دیگری که لابد باید سَ ، و خوانَدمی 7ینرَ حَ ی السَّ علَ ا
حَری تعبیرِ که خلیل بن احمد خود یاد کرده، چنان. کندبر آن دلالت می الیهضاف  و بدون صفت یا م   مطلق  یک رَجَزِ در  ناعَلیَ السَّ

ت  » :آمده است کهنِ عربی هم  [دیدمش که] سَحَرین اعَلی   در [را]؛ یعنی از میانِ دو سحرگاه آن زن «ل  أَ ذ  نِ تَ یسَحَربِأَعلَی مَرَّ
 .8پیمودلنگان راه میلنگ

                                                      
 .21 /31، المسند. احمد، 1
 .68 /7، المصنفشیبه، ابی. ابن2
 .«...رِ حَ السَّ  بلَ ... قَ یلِ اللَّ  نَ ین مِ ثَ ل  الثُّ  بعدَ » 91 /8 ،الکافی. کلینی، 3
که روایتِ مرتبط با فضیلتِ سحرگاه را در کنارِ روایتِ مرتبط با نزول  60 /10، المصنفبرای تنها یک نمونه از شواهدِ این تطبیق، بنگرید به: صنعانی، . 4

ثِ آخِرِ شب جای می خدا به آسمان دنیا در ل   دهد.ث 
 .324 /1، الکافی. کلینی، 5
 .135 /3، العین. خلیل، 6
 .136 /3. همان، 7
 .135، لغات القرآن: فراء، رواج آن در میان ایشان، نک کم گزارشِ اسد یا دستز به قبیلۀ بنیجَ ؛ برای انتساب این رَ 198 /8، العین. خلیل، 8
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را نمونه ق( 96تۀ )درگذشهجری  سدۀ نخستِ  از عَجّاج شاعرِ  شعری   سَحَرِ اعَلی   تعبیرِ  کاربردِ  برایِ براین خلیل افزون
مثالِ دیگر از  .1از خود صدا خارج[ کرد وغذا خورد و پرخوری ] اعلایی  سَحَر  یک؛ یعنی در «اوأَجرَسَ سَحَر  یأعلَ بِ دا غَ »: درَ آوَ می
بَة بن عَجّاج شاعرِ  را در داستانی   کهنی   نین کاربردِ چ   ؤ   بنِ  سِ شاگردش یون   قولِ  ازتوان یافت. میق( 145)درگذشتۀ  دارنام دربارۀ ر 
حَرَین اعَلیَ چون نزاعسِ یک پَ  ازؤبه اند که ر  ق(، نقل کرده189ری )درگذشتۀ ص  حویِ بَ بیب، نَ حَ  وخِ قوم ی  به نزد ش  فرارسید  السَّ

 .2...شتافت و با ایشان سخن گفت
اج جّ شعرِ عَ  خلیل در مقامِ نقدِ  وضیحاتِ حال، تچه زمان است. بااین سَحَرِ اعَلی   کنندها معلوم نمییک از این گزارشهیچ

 :آوَرَدمیوضوح 
نِ  بأعلَی: قولَ یَ  نأَ  یغِ نبَ یَ  کان ه ؛سَحَرَی  سِ  أوّل   لنَّ  .3بح  الصُّ  مَّ ث   بحِ الصُّ  تنفُّ

نِ  بأعلَیغدا »شایسته بود بگوید  ترجمه: َ ؛ زیرا «[سَحَرٍ  بأعلَیغَدا »]و نه « ...سَحَرَی  نِ زما ینرَ حَ ی السَّ علَ ا
]پس حال که  رسدفرامی [سَحَر]است و تنها بعد از آن است که صبح  [اولین سَحَر]اولین گشودگیِ صبح 

اعَلیَ گفت کند باید میگوید و دارد از اعلای هردو سحر بحث میشاعر از اَعلای سَحَر سخن نمی
 .[سَحَرَین

صادق روی داده  صبحی   طلوعِ  پرخوریِ یادشده هنگامِ د که دانمناسبی  می را زمانی  تعبیر «اوأَجرَسَ سَحَر  یأعلَ بِ دا غَ »خلیل ظاهراً 
َ  گوید که تعبیرِ میدر مقام نقدِ شعر پایه برهمین. باشد صبح نورِ  دمیدنِ همان سَحَر  خلیل، از دیدِ گویی  .غلط است سَحَر   علی  ا
را  صادقو  فجرِ کاذبست که ارو ؛ و ازهمینادقفجر صتواند روی دهد، هم زمانِ می فجرِ کاذب؛ اتفاقی که هم زمانِ است

 .خوانَدمی ینرَ حَ سَ 
ن با صبح بگوید قارِ و م   صادق فجرِ زمان با طلوعِ هم دادی  از وقوعِ رویخواهد میشاعر اگر پندارد میپایه برهمینخلیل 

حَریندر  آن راوقوعِ باید  یِ دلالتِ قتض  م  سَحَر  رایِ وَ طلاقِ تعبیرِ اِ ؛ زیرا سحر ورایِ د؛ نه بشناسانَ سَحَر  دوهر ورایِ  یعنی اعَلیَ السَّ
ورای صبحِ کاذب و صادق هردو  خواهد به زمانی  که شاعر میپس با توجه به این .است فجرِ کاذبیعنی  اول سَحَرِ  بر ورایِ آن 

 ست.ااشاره کند عبارتش خطا 
بدر توضیحاتی از خلیل را  همین برداشت از گفتارِ  مؤیدِ  طر  ری، ق  . وی توان دیدمی ،ق(206)درگذشتۀ  ادیب و نحویِ بَص 

پراکندگیِ نور در میانۀ یعنی زمانِ ــ تَباشیراز  : اودمارَ شِ پیش از آن در فردا برمی روز را از آغازِ شب تا زمانی  نام اوقاتِ یک شبانه
َ  و کندمییاد به مثابۀ آخرین ساعتِ شب ــ شب و روز ب طر  ق  آشکار است که  .4شناسانَدآن می عدِ بَ  زمانی   همرا  ینرَ حَ السَّ  یعلَ ا

ق( 385صاحب بن عَبّاد )درگذشتۀ از لغویانِ متأخرتر،  داند.صبح می اذانِ  یعنی زمانِ  صادق فجرِ  را همان طلوعِ  ینرَ حَ السَّ اعلی 

                                                      
 .136-135 /3، العین. خلیل، 1
 .3708 /8، لببغیة الطعدیم، . ابن2
 .136 /3، العینخلیل، . 3
 .55، الازمنه. قطرب، 4



 

 ـــ 13ـــ 

 .1تر از آنپیش راه با صبح است و یکی  هم یکی  سَحَر  کند که از دوبه این تصریح مینیز 
ر ستَ جز آرمیده بر بِ  اعلی   سَحَرِ  را در )ص(گفت هرگز پیامبررا دریافت که برپایۀ آن می از عائشه ی  روایتتوان معنای اکنون می

فَاه  السَّ »نیافت:  دِی إِلاَّ نَائِمًا ی  علَ الاَ  ر  حَ مَا أَل  برای  داد زمانی  ترجیح می )ص(پیامبردانیم دیگر از عائشه می . برپایۀ روایتی  2«عِن 
شبِ  نمازِ  )ص(گفت پیامبرتوان میدر مقامِ جمعِ دو روایت  .3سحری را بشنود یا همان خروسِ  صارخ بانگِ د که زبرخیعبادت 

 خروسِ  یعنی بانگِ  فجرِ کاذبرفته، در زمانِ گزارده، سپس به خواب میمختلف از شب می پراکنده در ساعاتی   خود را به صورتِ 
 دریافتِ وحیِ  شاید به امیدِ ــ، و دوباره خواندهمیبعد از نمازِ شب  عاتی  کَ مثابۀ رَ نمازِ وِترِ خود را به  خاسته،سحری از جا برمی

صبح  آرمیده، و باز برای نمازِ در بستر می اعلی   سَحَرِ  صبح یا همان و اذانِ  فجر صادقتا هنگامِ  ختی  لَ ــ صادقه هی و رؤیایِ ال  
 خاسته است.یم

حَرَین اعَلیَهای کهن برای دلالت بر ر برخی گزارشگفتنی است که د نقل اند. مثلًا نیز بهره جسته اکَبر سَحَرِ  از تعبیرِ  السَّ
خواست از دنیا که می هنگامی   ق(36تِ عمر )درگذشتۀ لافَ و کارگزارِ دورانِ خِ  )ص(، صحابیِ پیامبرمانیَ  بنِ  ةِ یفَ ذَ اند که ح  کرده

نیز برپایۀ همان  اکبر سَحَرِ  تعبیرِ  کاربردِ  .4است اکبر سَحَرِ  اکنونشنید که  پاسخِ در  و استهی  اگآمده پرسید چه هوشبرود به
فجرِ آن زمان است که  اکبر سَحَرِ  روی دهد، و فجرِ کاذبآن گاه است که  سَحَر پذیر است:امکانسَحَر  دو گفته میانِ پیش تفکیکِ 
 د.مَ دَ بِ  صادق

ِ.ِشواهد3ِ ِباستانمیباِسَحَرِِپیوند  ِسامی  ِاقوام  ِراث 
فۀ زمانیِ  توان بازشناخت که دلالتِ آشکاری  نیز میسَحَر  دربارۀها در منابعِ اسلامی گزارشیک دستۀ دیگر از  ؤَل  سَحَر  بر م 

در اقوامِ کهنِ سَحَر  های اساطیریِ مایهم از نقشبهَ م   ای  توان خاطرهها میرو باید مهم انگاشته شوند که در آنندارند؛ اما ازآن
ست دمان خدای سپیدهر را حَ شناختند، خدای شَ دو میآن های معادلِ و نام حَرشَ سحر را با نام ؛ اقوامی  که سامی را بازج 

 کردند.اشاره می  صبح سراسرِ بازۀ زمانیِ  ی  تّ یا حَ  صبحِ زود ،طلوعِ صبح بهبا این تعابیر ، 5که گفتیمچناندانستند، و می
ِبهِمثابۀِپرندهرِحَِ(ِس1َِـ3

 رادی، صحابیِ م   الِ سّ وان بن عَ ف  صَ  از قولِ چه خورَد؛ چناندر برخی رِوایاتِ اسلامی با یک پرندۀ اساطیری پیوند میسَحَر 
 :اندنقل کرده ،ق(40کوفه )درگذشتۀ حدود  ساکنِ 

                                                      
 .480 /2، المحیطاد، بّ . صاحب بن عَ 1
 .511 /1، الصحیح. مسلم، 2
 .33 /3، المسندسی، یالِ : طَ سحری، نک ؛ برای تفسیر کنایۀ مذکور در روایت به خروسِ 381 /1، الصحیح. بخاری، 3
 .162 /4، المصنفنعانی، . ص4
 .2ـ1ید به: همین مقاله، بخش بنگر. 5
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و سَحَر  گامِ هن ؛زمین استبر هایش هایش در هوا و پنجهخدا، بال دارد که سرش زیر عرشِ  خدا خروسی  
خروسان در این اوقات  آورد. آوازِ خدا پدید می تسبیحِ  در مقامِ  صدایی   ،گونهزند و ایننمازها بال می وقتِ 
 .1استهمان خروس  گویی به نداءِ برای پاسخهم 

با نمازِ صبح را به حَر سَ  شدنِ وقتِ هست که تداعی و وقت نمازهاسَحَر  هنگامِ به  وانف  که در این گفتۀ صَ  فعلًا با اشارۀ خفیفی  
تَبادِر می بِ بارگاه  کند کار نداریم. نکتۀ گویاتری  ذهن م  وان به موجودی مقرَّ که باید به آن توجه نشان دهیم اشارۀ صریحِ گفتارِ صَف 

آورند میرا به خاطر  ویژه در سحرگاه است. این صفات همگی اوصافی   وجوشی  الهی، از جنسِ پرنده، دارای بال، و دارای جنب
برشمرده شده ــ دمخدای سپیدهــ رحَ شَ برای  عهدِ عتیقچنین در لواحِ بازمانده از تمدنِ باستانیِ کنعان و همتر دیدیم در اَ پیشکه 

 بود.
د که شناسانَ می سحرگاه را زمانی  هم ق(، 105تابعین )درگذشتۀ  عصرِ  مشهورِ  رِ ر، مفس  ب  جَ  بنِ  دِ جاهِ م  بر گفتارِ یادشده، افزون
 دهد:هایش را تکان میبال پرندۀ بزرگ

جَاهِدٍ، قَالَ:  فَقَ إِذَا أَ »عَن  م  نِحَتِهَا ــخ  ر  بِأَج  ی  یَا فَاعِلَ تِ الطَّ ، وَ مَّ رِ هَل  خَی  نَادٍ: یَا بَاغِیَ ال  حَرَــ نَادَی م  نِی السَّ یَع 
تَهِ... ر  ان   .2«الشَّ

ای ــ منادییعنی سحرگاهانگاه که پرندۀ بزرگ بال گشاید ــآن»شده که گفته است  جاهد نقلاز م   ترجمه:
 .3«...خیر )مال؟( بشتاب و ای جویندۀ شَر بِهِل ای جویندۀکند کهندا می
جاییِ جابهبه  قرآناز ای در آیهگشاید. بال می طَیرآن است که  است یا زمانی   طَیرخودِ آن سَحَر  کند کهشیوۀ بیان او مشخص نمی

. ازدیگرسو، 5اشاره دارد رکسکَ در این قبیل کاربردها به  طیراند که و مفسران هم گفته 4روداشاره می طَیرانسان توسطِ لاشۀ 
بِ خدایان ها به کَرکَسانی  دانیم عربمی قرَّ حتَمَل است که تعبیرِ براین .6اندنامیدهمی غَرانیقها را شان باور داشته، و آنم  پایه، م 

و  اننعانیکَ  چه در فرهنگِ آن هِ مشابِ  اساطیری  در فرهنگِ کهنِ عربی بوده باشد؛ سَحَر  اَساطیری دربارۀ انندۀ باورهایی  مجاهد بازتاب
 زمانی   وو به هر مکان  ایدگشهایش را میکه بالمایانند ن  بازمی خدایی  سانِ را بهسَحَر  ها کهشود؛ همانمی دیده انِ باستانیانرب  عِ 

 .کشدمیسَر 
نادیِ غیبی اشاره، 68عباس )درگذشتۀ از ابن ر روایتی  د شود بانگِ افزوده می ــهمانندِ رِوایتِ صَفوانو ــق( نیز به همین م 
احتمالًا به یک صورتِ فکلی اشاره دارد که آن را به نام  خروسیا  طیردر این گفتارها  .7در پاسخ به آن استری حَ سَ  خروسِ 

                                                      
؛ برای تحریری 1007 /3، العظمه: ابوالشیخ اصفهانی، در روایتی دیگر، نک )ص(همین مضمون به پیامبر ؛ برای انتسابِ 68 /8، المعجم الکبیر. طبرانی، 1

 .279، التوحیدبابویه، ابن :مختلف، نک  نمازهایاذکار و تسبیحات آن خروس در اوقاتِ ضمیمۀ یادکَردِ بهحکایت همین دیگر از 
 .444 /10، الجامع. معمر بن راشد، 2
 .8؛ عادیات/ 180: بقره/ بر مال، نک خیربرای دلالت . 3
 .31حج/ . 4
 .126 /3، التفسیر: مقاتل، نیز نک. 5
 .146-145، «گیری انگارۀ شهادتشکل»مهروش، . 6
 .96 ،قیام اللیل. مروزی، 7



 

 ـــ 15ـــ 

های این صورتِ که بال اجزاءِ آن یعنی ستارگانی   اند بعضی  شناخته، و معتقد بودهمیــ روس یا کرکسه خخواــ ای  اساطیریپرنده
 شوند.دهند سحرگاهان طالع میسان را تشکیل میفلکیِ پرنده

اشاره  ای  به پرنده هابسا این روایتست. چهادارند که آن طائر یا منادیِ غیبی کارگزارِ خدا  روایات یادشده بر این نیز دلالتی  
بِ خدا زیرِ عرش جای دارد و لابد از قبیلِ  سانِ یکی  های دیگر بهداشته باشند که برپایۀ برخی روایت قَرَّ مَلائِکَةُ از کارگزارانِ م 

 .2( استنَسر) کرکسها دانیم یکی از آنعربی می های کهنِ چهارگانه که برپایۀ نگرش ای  ؛ ملائکه1است العَرش
ِخداِمثابۀِکارگزارِ حرِبهِ(ِس2ـ3

زیدی  در منابعِ . برای نمونه، تر استواضحبه مثابۀ کارگزارِ خدا  هادر آنسَحَر تصویرِ یافت که توان نیز میدیگر  شواهدی  
ده نقل ش ،ق(160-150)درگذشتۀ  جارودیّهگذار فرقۀ زیدیِ ، بنیانابوالجاروداز و  )ع(مختلف از امام کاظم با دو سندِ  روایتی  
و  )ص(بسیار کند و بر پیامبر بسیار و هنگام غروب هم استغفارِ  فرمودند سحرگاه نمازِ  )ع(به علی )ص(که برپایۀ آن پیامبراست 

نین راه با اش نیز همصحابه این تعبیر نیز . 3خدا بر خلق اندشاهدانِ سحر و مغرب دو شاهد از درود فرستد؛ زیرا  ی  استغفارچ 
 .4کندرا تداعی میکهن  سامیِ  در ادیانِ )الله(  لاِ دو خدای فرزندِ چون هم مشالِ و  رحَ شَ جایگاه 

فیانِ ثَوری فقیه و زاهدِ کوفی )درگذشتۀ   خدا بادی  ق( اشاره کرد که برپایۀ آن 161از همین قبیل باید به گفتاری منسوب به س 
 د:می رسانَ  اربّ جَ مَلِکِ بندگان را به  غفارِ های شوق و استوزد و نالهسحرگاهان می که ؛ بادی  دارد هیّ بحِ صُ به نام 

بال: هالَ  قالی   ریحاً  للهِ  إنّ   الی والاستغفارَ  الذکارَ  ل  حمِ تَ  السحارِ  وقتَ  بُّ ه  تَ )ضبط خطا: صبحه(  ة  یَّ حِ صُّ
 .5بّارالجَ  کِ لِ المَ 

شود یک صورتِ فلکیِ نیز نامیده می جَوزاءکه  بّارجَ اساطیری باشد.  تواند خالی از معانیِ نمیدر این روایت  جَبّارالمَلِکِ التعبیر 
بر این بود   باستانیشود و اعتقادِ اقوامی  خوانده می دوپیکرو در فارسی  توأمانکهن است که به اعتبار دو ستارۀ پرنورش در عربی 

. 7بود دو صَنَمکه به معنای برایش داشتند  . مطابق گزارش بیرونی، مردمانِ خوارزم نیز نامی  6هست که میانش با طلوعِ فجر نسبتی  
جز آن صورتِ به ،روکرد و ازهمیناش بر این صورتِ فلکی تطبیق پیدا میدر ایامِ باستان مسیرِ خورشید در سومین برجِ فلکی

 نامیدند.می جَوزاءفلکی، این برجِ فلکیِ سوم را هم 
 نسبتی   بّارجَ  خدایِ م یا ستارهنَ شودــ را با صَ یاد می اللهچون نامی برای همکه در این گفتارِ ثَوری ــ بّارمَلِکِ جَ بعید نیست 

ریانی سخنِ  اللهبا  جَبّارخدای باشد. یک شاهدِ گویا بر پیوندِ میان ستاره روجی ادیبِ مسیحیِ س  م( 521زبان )درگذشتۀ یعقوبِ س 
                                                      

 .692 /2، العظمهبوالشیخ اصفهانی، : ابرای این تعبیر، نک. 1
 .102، العرششیبه، ابی: ابننک. 2
 .287، 268 /1، الامالی الخمیسیه. مرشد بالله، 3
بِ بارگاهِ  شاهدبرای کاربرد تعبیر . 4 قرَّ  .144-142، «شهید از گواه...»: مهروش، ، نکاللهبه معنای م 
بغدادی )درگذشتۀ  یدِ نَ صوفی بغدادی و از شاگردان ج   محمد بن علی کتّانیساب همین مضمون به ؛ نیز برای انت147 /8، الکشف والبیان. ثعلبی، 5

شِ  تَحتَ  ةً مخزونَ  ةَ یحَ بِ الصَّ  یمَّ سَ ت  » 283، طبقات الصوفیهسلمی، : ، نکق(322 عَر   .«...ال 
 ؛ نیز:383 /10، روح البیان؛ حقی، 171 /1، العین: خلیل، نک. 6

Kunitzsch, “Minṭaḳat al-Burūdj”, 83. 
 .238، الآثار الباقیهبیرونی، . 7
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شاهدِ . «1جَبّار است که صورت فلکیِ جبّار را پدید آورده این خدای»گوید است. وی در کوشش برای نقدِ باورهای مشرکانه می
 اِلکه اقوامِ سامی پسرِ خدای  ؛ لابد به این معنا که آن جبّاری  2جَبّار همان مسیح استگوید ست که بارها میاجا دیگر آن

 انگارند همین مسیح است.می
دانیم نامی  که میــ طاغیه مفهومِ  ست که در توضیحِ نکتۀ مهم دیگری که باز باید به آن توجه شود سخن خلیل بن احمد ا

اغِیة  » :گویدمی ــ3است بوده ناتتِ مَ بُ برای  است. گرچه در نگاه اول ممکن است  ارجبّ ؛ یعنی طاغیه همان 4«نیدالعَ  ار  بّ الجَ  والطَّ
ای  او از وجودِ حافظه ده گرفت که گفتارِ اللفظی تلقی کنیم این احتمال را نیز نباید نادیشرح خلیل را صرفاً توضیحی   این سخنِ 

گاهیبااین کند.حکایت پیشااسلامی  عصرِ  دربارۀ خدایانِ  تاریخی قاطع  باره اظهارنظری  توان در اینهای کنونی نمیحال، برپایۀ آ
 کرد.

ِتحلیل(3ِـ3 ِدیگرِکاربردهایِنیازمند 
بانِ درگاهِ نهدو سدۀ متقدمِ هجری در روایاتِ کهنِ  سَحَر قَرَّ ماورائیِ  نیروهایِ  جنبشِ  ظاهراً زمانِ دارد که  نسبتی   اللهفقط با م 

در  .5اندپسندیدهسورۀ یاسین را می تِ ئَ رامثل قِ  کارهایی  سَحَر  ایشان در کردنِ  برای نابیناد. وشمثلِ جنّیان هم دانسته می مطرودی  
ب به  ای  اساطیری یا قدسی ای  نه پرندهسَحَر  هم روایاتی   که یان، بلنّ از طایفۀ جِ خدا و از بارگاهِ  یا موجودِ ماورائیِ مطرودی   اللهمقرَّ
 شبی   )ع(ند که در زمانِ خلافتِ علیاردهشود. مثلًا از نَوف بِکالی نقل کشناسانده میالله مرتبط با خودِ  دادی  وقوع روی زمانِ 

 و شنید:ااز  هایی  ر ضمن نصیحتحَ مهمان او شد و سَ 

                                                      
1. Jacob of Sarug, Homilies on the Six Days of Creation…, 32-33 line 1395. 
2. Jacob of Sarug, Homilies on the Resurrection, 6-7 line 5, 10-11 line 46, 26-27 line 195, passim. 

مَیدی، . 3  .265 /2، المسندح 
 .435 /4، العینلیل بن احمد، خ. 4
 .18، مکائد الشیطاندنیا، ابی: ابن. نک5

  
مینی( ِجوزاءِ)توأمانِیاِدوِپیکرِیاِج  ِفجرِتوأمانِدرِهنگامِطلوعجوزاءِیاِتصویریِازِِصورتِفلکی 



 

 ـــ 17ـــ 

 یإلَ  سَحَرٍ  لِّ ک   فی ط  هبِ یَ  اللهَ  إنَّ  إسرائیلَ  بنی یا قالَ فَ  ؛إسرائیلَ  بنی فی الساعةِ  هذه مثل فی قام داودَ  إن وف  نَ  یا
 .1...هر  غفِ ستَ یَ  رٍ غفِ ستَ م   ل  ک  لِ  ر  غفِ یَ  نیاالدُّ  ماءِ سَ 

ری  برپایۀ رِوایتی    ــ از قولِ داوودِ فضیلتِ دعاءِ سحرگاهیتوضیحِ ــ در ق(144ریری )درگذشتۀ جَ  یاسِ بن اِ  سعیدِ دیگر، تابعیِ بَص 
شد تر یاد را که پیش ملائکة العرشبا سَحَر  این روایت نیز پیوندِ  .2آیدکند که سحرگاهان عرشِ خدا به لرزه درمینقل می )ع(نبی

 آوَرَد.خاطر میبه
توان یافت که در نیز می دو، روایاتِ دیگری  جز آنتوجه است. بهشایانهم  )ع(انتسابِ مضمونِ این دو روایت به داوودِ نبی

خدا  کهاند کردهنقل  )ع(از قول امام صادقشود. برای نمونه، پیوند برقرار می )ع(های سحری با داوودِ نبیها میان عبادات و آیینآن
شنید سحرگاهان  )ع(دار از داوودشد. چون دانیال این ه  هَ دار دَ شگناهانش ه   دانیال برود و به او بابتِ  خواست نزدِ  )ع(نبی از داوودِ 

سومِ از عامّۀ مسلمانان هم خاستگاهِ مناجات و دعا در یک . روایاتی  3مود و بخشش خواستبه مناجات با خدا پرداخت و توبه ن  
مایندآنزنند؛ بیپیوند می )ع(ه داوودرا ب پایانیِ شب ثِ پایانیِ شب و سحرگاهان بازن  ل   .4که نسبتِ آشکاری میانِ ث 

پایۀِبندیِ(ِجمع4ـ3 ِشواهدبر
ب( سحر، و  مشهور دربارۀ زمانِ  سو با قولِ هم هایِ گزارشالف(  :گونه انددو اسلامی  سحر در منابعِ  کاربردهایِ دیدیم 

در دو سدۀ را  شب رِ آخِ ی تعبیر در معنا کاربردِ ها که آن( 1ـبر دو قسم اند: الفنیز خود  سوهای همگزارش .سوناهمهای گزارش
با سو های ناهمگزارشاند. زمانی  متأخرتر تعبیر در این معنا در  حاکی از کاربردِ  ها کهآن( 2ـالفو  ،کنندنخست حکایت می

ها ( آن2ـبر در دو سدۀ متقدم بر صبح دلالت داشته است، حَ دهند سَ ی که نشان میهاینآ( 1ـبنیز بر سه قسم اند: مشهور  قولِ 
 اقوامِ  رسوباتِ باورهایِ ها که ( آن3ـبر بر صبح تا چند سده بعد باقی بوده است، و حَ سَ  از دلالتِ  ای  دهند خاطرهنشان میکه 

 اند.بیگانه نبودهایشان  اطیرِ هم با اس هادهد عربنشان میو دارد را دربر باستان  سامیِ 
تر در مطالعۀ ( پیش1ـدو سدۀ متقدم بر صبح اند )دستۀ بر در حَ سَ  مشهور که حاکی از دلالتِ  سو با قولِ های ناهمنمونه

دانیم چنین کاربردی  در نیمۀ نخستِ سدۀ اول هجری رواج داشته است. مطالعۀ اند و برپایۀ آن مطالعه میمهروش مرور شده
 تعبیر مانده از کاربردهای کهنِ خاطرات باقی ،شود: یکی  با دو دستۀ دیگر از شواهد پشتیبانی می ای  نین فرضیهچ  داد ان نی نشکنو

های دورۀ اسلامی )دستۀ ر گزارشفرهنگیِ دورۀ پیشااسلامی د (، و دیگری، رسوباتِ 2ـ)دستۀ بدر اقوال مفسرانِ متأخرتر 
 (.3ـب

خود چند گونه بودند که دیدیم، نانچ  رِ شب است، کنند سحر به معنای آخِ مشهور نیز که دلالت می لِ سو با قوهای همنمونه
(، کمکی  به 2ـسو با قولِ مشهور که متأخرتر از دو سدۀ نخست هجری اند )دستۀ الفهای همنمونهآن و هریک حکمی  داشتند. 

                                                      
، النقض: دارمی، ، نکگرایانۀ این روایتق دربارۀ مضمونِ تجسیم3های کلامی در سدۀ از بحث برای نمونه؛ نیز، 305 /62، تاریخ دمشقعساکر، . ابن1
1/ 211-214. 
 .425، العرششیبه، ابیابن؛ 68 /7، المصنفشیبه، یاب. ابن2
 .435 /2، الکافی: کلینی، ، نک)ع(؛ برای انتساب همین مضمون به امام باقر75-74، الزهد، اهوازی. 3
 .380 /1، الصحیح. بخاری، 4



 

 ـــ 18ـــ 

سوی سحر با قول همکاربردهای ــدیگر گونۀ عۀ ما کنار گذاشته شدند. مطال رو ازد و ازهمینکردنها از سَحَر نمیمِ تحولِ درکفه
آمدِ اندک رؤیت هجری با بس های سدۀ نخستِ تدریج از نیمههمگی به ــ(1ـ)دستۀ الفدو سدۀ نخست هجری مشهور در 

نینی اینهایِ نمونه با مرورِ  .یابَدمیق کاربردشان توسعه 3سدۀ  تدریج تا اوائلِ شوند و بهمی  ترین شواهدی  کهنتوان دریافت میچ 
نباشد، مربوط به نیمۀ دوم  شان بحثی  اگر در اَصالت و اعتبار و دلالت ی  تّ د، حَ کناز شب دلالت می ای  بر پارهسَحَر  هاکه در آن

 پیش از طلوعِ  وقتی  ت بر برای دلالسَحَر  از کاربردِ  شاهدی  ق 1سدۀ نیمۀ دوم تا پیش از کمابیش  ؛ یعنیاندسدۀ نخست هجری 
 شود.نمی یافت فجرِ کاذب
 :انددانستهند، بخشِ آغازینِ روز مینگارَ اِ پایانۀ شب که از آن ق سحرگاه را، بیش2بعِ اول سدۀ تا رکمابیش که دیدیم، چنان

به  پذیرد.ق پایان می3لِ سدۀ و در اوائ شودآغاز میق 1های سدۀ به محدودۀ زمانیِ شب احتمالًا از نیمهسَحَر  روندِ پیوستگیِ 
 هوا با طلوعِ  نایِ وشَ تا رَ  فجرِ کاذبطلوعِ هنگامِ زمانی  از ق( به 60عصرِ صحابه )یعنی حدود  کم تا پایانِ دستبیانِ دیگر، سَحَر 

نِ ورود اعلا اذانِ صبح )وپیش از  تری  های طولانی پایانیِ شب و زمانتدریج برای دلالت بر بخشِ شود و بهخورشید اطلاق می
 .یابدبه آن( کاربرد می

ل4 ِتَحَوُّ ِدرِاسبابِوِعلل  ِ.ِتأملاتی 
نین گذاری  چه زمینهسببِ تحولِ یادشده هرچه باشد آن در مرزِ  به مثابۀ زمانی  سَحَر ــ است.سَحَر  1شده آستانگیِ  سازِ چ 

 شمار آید.ز به از روهم بخشی   ،از شب محسوب شود تواند هم بخشی  بالقوه میــ شب و روز
ِسَِ(1ِـ4 ِرحَِآستانگی 

گاهی از  طامیِ روز و شب است را می میانِ  به معنای کرانه و میانه و مرزی  سَحَر  کهاینآ یَیم ق  توان در شعری از عَمرو بن ش 
 ق بازیافت:1تَغلِبی، شاعر نیمۀ سدۀ 

 ه.ب  کما جَرَّ من ذَیلِ الغَلالةِ ساحِ … یراً بین یومٍ ولیلةٍ حَ س  فجاء 
ونازک را های نرمداران تَرازِ پیراهنمیانۀ شب و روز آمد؛ به همان آرامی که جامه ی  سحرگاهِاو در یکرجمه:ِت

 .2کَشندمی
سَحَر  رونآاز هم راسَحَر  و 3است ی  هر چیز بِ ف و جانِ ر  به معنای طَ سَحَر  اندویانِ کهن از این هم فراتر رفته گفتهغَ ل   ی  حتّ 

راهه اند و برای آبراهه هم که در اثرِ فرسایش پدید آمدههای کنارِ آب. به بلندی4ر جانبِ شب یا صبح قرار دارداند که دنامیده
 .6به معنای اَطراف استنیز  اسَحاریعنی سَحَر  . جمعِ کلمۀ5شودگفته می الوادی سَحَرُ  اندکرانه درست کرده

                                                      
1. Liminality. 

 .259 /1، دیوان المعانیعسکری،  . ابوهلالِ 2
 .512 /11، تاج العروسبیدی، . زَ 3
 .191، الازمنة والامکنه. مرزوقی، 4
 .350 /4، لسان العربمنظور، : ابننک. 5
 .630 /2، الرمهشرح دیوان ذی. ابونصر باهلی، 6



 

 ـــ 19ـــ 

شناختی ریشه پیوندی   کنارهو  جانبدر معنای سَحَر  مشتقّاتِ ریشۀ ربردِ بَرخِلافِ دیدگاهِ یادشده این نیز ممکن است که کا
بح معنای روشنیِ ه در با کاربردهای ریش شتقّاتِ تغییرشکلنداشته باشد: چهدَم ص  در دیگر  ر هسو در عربی  روسیافتۀ بسا م 

لفظی پیدا  اشتراکِ  روشناییبه معنای  سَحَر اتِ شتقّ آوایی شده، و با م تحولِ  تدریج و در گذارِ زمان دچارِ بههای سامی زبان
 کند:شده یا پدیده علتِ دیگری داشته باشد نتیجه فرق نمیکرانه بر سَحَر  سببِ دلالتِ  2شناسیِ عامیانهخواه یک ریشه .1اندکرده

یَیم  که از شعرِ بر معنای کرانه هم دلالت یافته، و چنانسَحَر  سدۀ نخست  ۀلالت را در نیماین دشود استنباط میعَمرو بن ش 
 هجری نیز داشته است.

قَیّات  بناز این منظر، احتمالًا در شعرِ منسوب به عبدالله  به مثابۀ دو کرانۀ  عِشاءو  سَحَر تر ذکرش رفتهم که پیشقیسِ ر 
حوسَت از هیچرا وصف می شوند؛ یعنی شاعر دارد شبی  شب یاد می کند. باید نتیجه آن راه پیدا نمی اش بهیک از دو کرانهکند که ن 

 .است  سَحَرآن به شب نتیجۀ همین آستانگیِ  از روز و پیوستِ تدریجیِ سَحَر  گسستِ گرفت 
حَرمعنایِ(2ِـ4 رَِالسَّ ِآخ 

طلَق به معنایِ به رحَ سَ تعبیرِ توان دریافت که ها میاز برخی  روایت  بنِ  للهِ عبدا، برپایۀ روایتی  مثلاً است.  فجرِ کاذب نَحوِ م 
را   حبشیلالِ بِ  )ص(فرود آمدند. پیامبرسَحَر  راه پیمودند وو یارانش  )ص(بوک پیامبرتَ  در جنگِ  شبی  کند که مینقل  عاصومرِ عَ 

م مُّ یَ تَ  هبنماز را هم قضاءِ خورشید برخاستند و  با طلوعِ بناچار  .ردلال هم خوابش ب  د؛ اما بِ پایَ نماز را بِ  د و وقتِ بیدار مانَ فرمود 
ف با رادِ تَ آن را م  رو باید . ازهمیناندهنوز وقتِ نماز نرسیده فرود آمدهاست که کاروانیان  سحرگاه در این روایت زمانی   .3گزاردند

 دانست. فجرِ کاذب
تَرادِف بِیَنگاریم.  فجرِ کاذبرسد که سحرگاه را با ترین فرض آن به نظر میدیگر نیز منطقی در روایتی   که  ،وایتراین برپایۀ م 

 )ع(خانۀ علی بر درِ  )ص(سحرگاهان پیامبرکنند، یک بار مینقل  )ع(العابدینری از امام زینه  ز   هابِ شِ ابنبه وِساطَتِ  ۀ مسلمانانعامّ 
ست و هروقت صلاح دید بیدارمان اما دست خدا  فت جانِ گبرنخاست و از بستر  )ع(علی .درا به نماز فراخوانَ که اهلِ خانه آمد 

 .4کرد...خواهد 
خاطَبانِ راوی معنا دارد  خواه این گزارش از نظرِ تاریخی معتبر فرض شود یا نه، نقلِ آن زمانی    فجرِ کاذبهمان را سَحَر که م 

گزاردنِ نافله پیش از حلولِ برای دعوت خانوادۀ خود به  کوششی   )ص(پیامبر اقدامِ توان تصور کرد . با پذیرشِ این فرض میبدانند
صبح  نمازِ  برای حضورِ  )ع(علیمقبول نبوده است که  ــۀ مسلمانانعامّ ــقطعاً از نگاهِ شنوندگانِ این روایت زیرا است؛ وقتِ صبح 

 .برنخیزدعذر بیاورد و  اشهخان نبِ جَ  )ص(پیامبر در مسجدِ 
ها از آناند و مرور شده که در مطالعۀ پیشینِ مهروش آشکارا با شواهدی  سَحَر  این قبیل کاربردهای مطلقِ تعبیرِ مدلولِ 
 تابعین بر طلوعِ  سلامی تا عصرِ کاربردهایش از دورۀ پیشااِ برخی در  سَحَر داد. شواهدِ مطالعۀ او نشان میمتمایز استسخن رفت 

                                                      
 .418-417، 415 /1، فرهنگ تطبیقی عربیمشکور، : نکبرای مقایسۀ این مشتقات، . 1

2. Folk etymology/ popular etymolog. 
 .43 /13 ،المعجم الکبیر. طبرانی، 3
 .694 /2، ل الصحابهفضائ. احمد بن حنبل، 4



 

 ـــ 20ـــ 

ند دهمیکنونی نشان  شواهدِ . 1است گرفتهخورشید را هم دربر می حیاناً طلوعِ ، و اَ کردهبعد از آن دلالت می زمانی   ی  تّ صبح و حَ 
 شده است.اطلاق می فجرِ کاذببر طلوع در مواردی  نیز سَحَر که 

طلَقِ سَحَر ــاکنون می کنندــ معنای تعابیری دلالت می کاذب جرِ فَ که گفتیم بر که چنانتوان در قیاس با کاربردهای م 
َ چون هم حَر یعلَ ا َ ، السَّ حَرَ  یعلَ ا دلالت  صادق جرِ فَ رسد بر ؛ اصطلاحاتی  که به نظر میرا هم بازنگریست رحَ السَّ  رَ آخِ و  ینالسَّ

را دید که دارد برای او آمد و  )ص(نزد پیامبر رحَ سَّ ال رَ آخِ کسی شود جایی  است که نقل میآن رحَ السَّ  رَ آخِ . یک نمونه از کاربرد دارند
حَر آخِرَ کند دلالت  فجرِ کاذببر  قطلَ م   نحوِ هبسَحَر  کاربردِ که با فرض این .2شودگیرد و برای نماز آماده مییوضو م باید به  السَّ
 .3باشد مانده تا اذان صبح ای  هو سه دقیقتر، د، یا به بیانی سادهفجرِ صادق و نزدیک به طلوعِ  فجرِ کاذبدر اواخرِ  زمانی  معنای 

 خلفاءِ  منصب در دستگاهِ صاحب ، صحابیِ هعبَ ش   بنِ  ةِ رَ غی  از قول م  ست که اجا نمونۀ دیگر از کاربرد همین اصطلاح آن
 رحَ سَّ ال رَ آخِ در  هاآن ؛کردشبانه سفر  )ص(با پیامبرشود که یک بار مینقل  ،ق(50گانۀ نخست و معاویه )درگذشتۀ حدود سه

در آن نزدیکی  برای نماز به جماعتی  هم بعد  ،سپس برای وضو آب خواست ،حاجت رفت به قضاءِ  )ص(پیامبر ،توقف نمودند
در آن باز  رحَ السَّ  رَ آخِ  معتبر انگاشته شود یا نه تعبیرِ  نین روایتی  خواه چ   .4وف اقتداء نمودشان عبدالرحمان بن عَ امامو به پیوست 

 کند.صبح دلالت می بسیار نزدیک به اذانِ  زمانی  یعنی  فجرِ کاذب رِ بر آخِ 
حَرمعنایِ(3ِـ4 یِالسَّ علَ ِاَ

بهم بهآن اشاره دارند  که به اجزاءِ  یا تعابیری   سَحَر تعبیرِ  ایمعنها در آنروایات هست که  هنوز برخی   . این رسدنظر میم 
به  )ص(پیامبررود که سخن از آن می مثلًا در روایتی   .باشندمرتبط با آن  یا احکام شرعیِ سَحَر  معنای نتیجۀ تحولِ باید میها ابهام

؛ زیرا آماده شوندقدر کافی بهداریِ فردا و نتوانند برای روزه دندست کشوردن سبب شود از خبِلال  ذانِ مبادا اَ شان فرمودند اصحابِ 
َ در شکالی هست؛ وگرنه لال اِ بِ  شمِ در چَ   شود:نمیپدیدار  ای  سفیدیهیچ  رحَ ی السَّ علَ ا

ثَنَا ، حَدَّ ان  ثَنَا عَفَّ ، حَدَّ ام  ثَنِ  هَمَّ ، یحَدَّ ت  : قَالَ  سَوَادَة  رَةَ  سَمِع  نَ  سَم  د   ب  ن  ول  یَ  بٍ ج  ولَ  إِنَّ : ق   هیعل الله صلی اللهِ  رَس 
نَّ یَ  لَا : قَالَ  وسلم رَّ وءًا، بَصَرِهِ  یفِ  فَإِنَّ  بِلَالٍ، نِدَاء   م  ک  غ  لَ  یتَراءَ یَ  اض  یَ بَ  وَلَا  س  حَرِ  یبِأَع   .5السَّ

این . مدلولِ آن چیستست که اجا آن نیست که روایت را پذیرفتنی انگاریم یا مجعول؛ بحث آن سخن اکنون در این مقام بر سرِ 
هرگاه چنین ؛ زیرا کرده استدلالت میسَحَر  درست و دقیقِ  بانش بر مدلولِ خاطَ اگر مجعول هم باشد، از نگاهِ م   ی  تّ روایت، حَ 

 .شدپذیر نمیامکاننبوی  چون حدیثی  آن هم بود، نقلِ نمی
لَ  یتَراءَ یَ  اض  یَ بَ  لَا »عبارتِ  حَرِ  یبِأَع  فجرِ ن با طلوعِ که در زمانِ اذانِ صبح و مقارِ شود گونه معنا ایناحتمالًا باید نیز  «السَّ

از عالمانِ دو سدۀ نخست هجری  اندکی   مارِ ش  دِ نَ ستَ این روایت م  رسد به نظر می. نیستواجب دار روزهاِمساک بر هنوز  صادق
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ی یتَبَینَ لَکم  »آیۀ از هوا بعد از آن است. اینان  نایِ شَ وصبح که رَ  مساک نه اذانِ زمانِ وجوبِ اِ پنداشتند میکه بوده  وا حَتَّ رَب  وا وَاش  کل 
رِ  فَج  وَدِ مِنَ ال  س 

َ خَیطِ ال  یض  مِنَ ال  ب 
َ خَیط  ال  فجر و برآمدنِ نور بتوان رشتۀ سیاه و سپید را از هم  که تا در اثرِ یافتند درمینین چ   1«ال 

 .ستنان امساک واجب نیچ  همبازشناخت 
شواهد  آن را در برخی   به وجودِ  هایی  شود، اشارهمتقدم یافت می عصارِ واجِ این دیدگاه در اَ صریح از رَ  تر شاهدی  گرچه کم

رشتۀ سیاه و  صبح را زمانِ تمییزیافتگیِ  هوا بعد از نمازِ  نایِ وشَ اند که زمانِ رَ نقل کرده )ع(از قول علی مثلًا، توان بازشناخت.می
نقل  طوری   کهن که راویِ آن بوده، می  ، احتمالًا از قول عالِ این معنا لافِ برخِ  حال در ادامۀ روایت عبارتی  باایند؛ ن  سپید شناسا

 یادشده است: در نقدِ دیدگاهِ  )ع(علی خنِ ادامۀ س (کج حروفِ با در زیر نوشته )عبارتِ این افزوده گمان رَوَد شود که می
 ؛السودِ  یطِ الخَ  نَ مِ  البیض   یط  الخَ  بین  یَ  حینَ  هذا: قال مَّ ث   بحَ الصُّ  یلَّ صَ  ه  نَّ أَ  هعن یتعال الله یَ ضِ رَ  ی  لِ عَ  عن
 عامُ الطَّ  مَ رُ حَ  جرُ الفَ  عَ لَ طَ  فإذا ؛الفجرِ  لوعِ طُ  قبلَ  حورُ السَّ  إنما ؛بهذا قولیَ  مناهُ لِ عَ  أحد   ولا إیاهم ولا سنالَ وَ 
 .2ائمالصّ  یلَ عَ  رابُ الشَّ وَ 

ی »از   خودیکی از اصحابِ  درکِ  )ص(، پیامبربرپایۀ آن. منسوب شده است )ص(به پیامبرنیز  دیگر روایتی   نَ لَکم  تَبَیَّ یَ حَتَّ
یَ  ب 

َ خَیط  ال  خَی  ال  وَدِ ض  مِنَ ال  س 
َ رِ  طِ ال  قالِ عِ دو های رِشتهبه در زیر نورِ فجر خواست با نگریستن می: وی کردندنقد را « مِنَ الفَج 

 رسمِ  نین کاری  دیگر، چ   برپایۀ روایتی   .3ریابدمساک برای روزه را دَ اِ  زمانِ وجوبِ هاد نِ خود می بالشِ  ها زیرِ که شب سپید و سیاه
ها باید . از این روایت4ابهام کرد شد و رفعِ در ادامۀ آیه نازل « جرالفَ  نَ مِ »که قید آیه بود، تا این همگان بعد از نزولِ  رایج در میانِ 
شواهدِ آن  آیین گرایش به نقلِ  شیوۀ اجراءِ  وانی داشته، اما با تغییرِ رَ از آیه پی نین درکی  چ  لًا در ادوارِ کهن ایناحتمانتیجه گرفت 

 کاستی پذیرفته است.
های رشتهاند که منظور نه بازشناختگیِ ها از آیۀ فوق چنین دریافتهلافِ این است. آنران برخِ فقیهان و مفسّ  اکثرِ  نظرِ 

رنگِ سفیدِ است: در پهنۀ آسمان رنگ دو که تمییزیافتگیِ با روشنایِ فجر، بل دیگرشیائی  مثلِ عِقال از همرنگِ اَ و سپید نگرسیاه
آمیز فلُّ کَ رغمِ شهرتِ آن تَ لی  . این دیدگاه عَ 5شبظلمتِ رنگ سیاهِ و د، دَمَ ای  در آسمان میچون رشتههمجر فَ  که هنگامِ  ی  نور

 فراگیر آسمان در شب یِ رنگسیاهیا حمل رشته بر توصیفِ تاریکیِ شب در آن به رشتۀ سیاه کم دسته چرا کرسد؛ نظر میبه
چون زَجّاج هم ری  رتَ خ  أَ تَ ویانِ م  غَ همین دیدگاهِ اخیر سبب شده است ل   گستردۀ رسد رَواجِ . باری، به نظر می6ندارد جهی  وَ 

َ او  احمد و امثالِ لافِ دیدگاهِ خلیل بن رخِ ق( بَ 311)درگذشتۀ  ویِ صبح یا رَ نشینیِ شب و پیشرا بر نخستین عقب ینرَ حَ السَّ  علیا
 .7منطبق بدانند فجرِ کاذبهمان 

                                                      
 .187بقره/ . 1
 .179 /7، الام: شافعی، نک. 2
 .128 /3، الصحیح؛ مسلم، 162-161 /1، المسندحمیدی، . 3
 .128 /3، الصحیح؛ مسلم، 1640 /4، الصحیحبخاری، . 4
 .68 /1، مَجاز القرآن: ابوعبیده، نک. 5
 .147-144، «فجر کاذب...»: بهبودی، نک .6
 .385 /1، معانی القرآنزجاج، . 7



 

 ـــ 22ـــ 

رَهق( نیز که تعبیرِ 276قتیبه )درگذشتۀ احتمالًا ابن َ  سَحَرِ  برای چون نامی  را هم سَح   متأثر از همین تحولِ  1دکنذکر می علی  ا
حَلّی   فظی  لجز  چیزی سَحرَهمتأخر است.   فجرِ کاذببا سَحَر  چون خودِ همباید ؛ پس نیستسَحَر  مطلقِ به تای تأنیث برای  م 

َ  سَحَرِ  انگاشته شود؛ نه بامترادف  کند که قتیبه در دورانی زندگی میرسد ابناست. به نظر می صادق صبحِ که به معنای  علی  ا
َ  سَحَرِ  معنای یادشده و  جدید از روایت نبویِ  تفسیرِ  مطابقِ  سَحَرِ اعَلی   و ،ــ تغییر یافتهداریروزه آیینِ  لِ وُّ حَ تَ  متناسبِ ــ علی  ا
 تلقی شده است. فجرِ کاذبشابه به معنای م   شواهدِ 

ِنتیجه
های و زمان کاذب فجرِ اسلام به  نزدیک به ظهورِ  عصری   در فرهنگِ  رحَ سَ توان گفت آوردهای مطالعۀ کنونی میبرپایۀ دست

  سَحَرکاذب بگویند از تعبیرِ  در فجرِ  دادی  روی خواستند از وقوعِ شد. معمولًا اگر میخورشید اطلاق می تا طلوعِ ز آن بعد ا
َ تصریح شود از تعابیری مثل  صادق جرِ فَ  در نزدیکیِ داد رویکردند و اگر لازم بود به وقوع آن استفاده می  رَ آخِ یا  ینرَ حَ ی السَّ علَ ا

تدریج توان یافت، بهطامی شاهدش را میق   یمِ یَ و بن ش  مرِ عَ  که در شعرِ ق، چنان1نیمۀ دوم سدۀ  ستند. از حدودِ جبهره می رحَ السَّ 
چون آغازگرِ روز ر به مثابۀ پایانۀ شب به جای تلقی آن همحَ سَ  روز بعد شناخته شد. تلقیِ  در آخر شب و نه آغازِ  ر زمانی  حَ سَ 

حال به نظر ق شاهد ایم. بااین2های سدۀ ر به مثابۀ صبح را تا نیمهحَ سَ  از کاربردِ  هدی  که شواسانتدریجی داشت؛ آن روندی  
 ر در معنای پایانۀ شب تثبیت شده باشد.حَ سَ  ق به بعد کاربردِ 3سدۀ  رسد از آغازِ می

این کرانگی احتمالًا  است.سَحَر  واریِ شده، آستانگی و کرانسَحَر  ها ازتحول درک سازِ که زمینهنیز  ترین عاملی  اصلی
 داری را با اِعلانِ  رسم روزهتدریج مسلمانان شروعِ روزۀ اسلامی، به نیم سده از تشریعِ  زمانی حدودِ  سبب شده است با گذشتِ 

 ق کنند.لحَ ن بینند و همۀ اوقاتِ پیش از وجوبِ امساک را به بازۀ شب م  قارِ تَ م   ــ صبحذانِ اَ ــصبح 
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